
 خشک مغز
 

!کفر  
 ای شیخ خشک مغز

  ای بی خبر کھ در قفس تنگ ذھن تو
 مرغ شکستھ بال وپر اعتقاد تو 

 در دانھ ھای وسوسھ واضطراب وبیم
                                       منقار میزند

 تا چند پرده ھای فریبنده خیال
  مانند سایھ ھا-                                  

یش چشم تو دیوار میزنددر پ  
 تا چند می پزی

 در کارگاه مغز تب آلود خویشتن
                                پندار خام را

 تا چند میکنی
 بیھوده زمزمھ

 در کنج ھای معبد فرسوده کھن
                         در گوش سایھ ھا

 پندار خام را
 

 * * * * * * * * 
 

 ای شیخ خشک مغز
بر ز راز  نھان در کلام مغزای بی خ  

 من نیز ھمچو تو
 یک عمر پیش پای خدا سجده کرده ام

 با یک جھان خلوص و صفا سجده کرده ام
 تا آنکھ عاقبت

 تاریک خانھ ھای خیالم فروغ یافت
 آن وعده ھای پوچ وفریبنده را ھمھ

 یکسر دروغ یافت
 در گوش ھوش من

 افسانھ بھشت و جھنم دگر مخوان
بده بازی پوچ راکھنھ بساط شع  
 از پیش چشم من
 جای دگر کشان
 زیرا کھ من دگر

 بی باورم بھ تسبح بدستان خرقھ پوش

!جھل   



 بی باورم بھ کور تمیزان کند ھوش
 بی باورم بھ وھم
 بی باورم بھ پوچ
 بی باورم بھ ھیچ

 آن جوی ھای شیر
 آن چشمھ ھای شیر
 در روضھ بھشت

                            ارزانی تو باد
 آن حور ھای مست

 آن چلچراغ ھای فروزان زرنگار
 آن میوه ھای خشک وتری را کھ چیده اند

                                                    در خوان وھم تو
                                                    مھمانی تو باد

 اما ھزار بار
 افسوس من زدل

  بر این ھمھ
شم خویشیک بار چ  

 ای شیخ باز کن
 تا نیک بنگری کانجا جھنم است

 در کوچھ ھای غربت این شھر مسکنت
کانون صد مرض                                   

 چندین ھزار پیر وجوان زغم تباه
 صد ھا ھزار کودک معصوم وبیگناه

 در موج ھای آتش و خون غوطھ میزنند
 در سنگلاخ رنج

 بار ھزار
 آری

نم استاینجا  جھ  
 باید کھ روزھا
  باید کھ سالھا
 باید کھ عمرھا

 در کوره ھای سرخ طپیدن بسی گداخت
 تا آنکھ زین جھنم سوزان بھشت ساخت

 تکرار می کنم
"باید از این جھنم سوزان بھشت ساخت"  
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